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 A.R.M.D  انقلابی آرشيف اسناد جنبش

  
   ٢۶/١١/١٣٣٣-زندان کابل -محمودی فقيدعبدالرحمان  داکتر رساله ای از

  نسرين معروفی: بازتايپ
  ٢٠٢٢ می ٢٩

  )١( -مناظره
  

  :يادداشت

ادعای ناشران رساله و يا ل به بحث و يا تأئيد صحت و سقم ه و نشر اين رساله به ھيچ وجه دخونبازتايپ امانتدارا

 می بايد ياد آور شويم .مخالفان آن نيست، بلکه ادای دينی است که در قبال تکثير اسناد جنبش انقلابی کشور داريم

  .از ويراستاری رساله اجتناب نموده ايمکه ما جھت حفظ اصالت سند، 

  "فغانستانآزاد ا-افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 

  . به وسيلۀ داکتر عبدالرحمن محمودی در سلول مرگبار زندان نگاشته شده است١٣٣٣اين رساله در سال 

انتشار آثار پربار و گرانمايۀ داکتر عبدالرحمن محمودی به ويژه در شرايطی که گروه به اصطلاح انتقاديون با برآمد 

 لجن بپاشند، سوی اوه ره ترين رنگھا بيالايند و ب را به تيسفسطه آميز خويش می خواھند سيمای اين انقلابی سترگ

  .از نيازمندی ھای مبرم اين جنبش است

بر روشنفکران انقلابی و ميھنپرستان و آزاديخواھان راستين است تا اين نبشته را در پيوند با ارزيابی که جريدۀ 

ی و مطالعه قرار دھند تا آشکار گردد که شعلۀ جاويد از شخصيت داکتر محمودی فقيد به عمل آورده، مورد بررس

 به جانبی از فعاليت اجتماعی داکتر ی در تلاشند تا به اتکاءئيی خاصاين گروه عبارت پرداز با ھرزه درآچگونه 

  .محمودی اين عقاب بلند پرواز انقلابی را به سطح يک ليبرال و مشروطه خواه متعارف تنزيل دھند

*****  

  :مقدمه

زندان،  نوشته بودم اما با تحول حوادث ٢۶/١١/١٣٣٣به تاريخ روز اولتر نون می نويسم، چنديسطوری را که اکن

بی رمۀ  گھای گرسنه و سرما زده به سوی يک وحشيانۀ پوليس ھای سوار مانند گردويدنھا و شورو غوغا و حمله

 آنھا را پاره تا مجبور کرد دفاع حملۀ عجولانه و دست و پاچگی بی منطق و بی علت آنھا مانند يک دارۀ دزد مرا

  :کنم و بسوزانم و با تأثر دردناکی دود آنھا را بدرقه نمايم و اينک اصل مطلب

 داشتم، آرام و قرار از من سلب شده بود چون ماھی ) درجه سانتی گراد۴٠ًتقريبا (  تب شديدی ٢١/١١/١٣٣٣شب 

  عجله دارد * دای قلبم که گوئی مانند يک سوار چيرکه به روی تابۀ گرم قرار داده شده باشد در تب و تاب بودم، ص

  پسته رسان که گويند پنجاه سال قبل در افغانستان توسط سواری اسپ پسته را انتقال ميداد: سوار چير*
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به ھر سرعتی که ممکن است تا خود را به  منزل برساند و دزدی که فکر می کند به ھر قيمتی است خود را از 

.  ھی سريع تر و شديد تر شده ميرفت، مرا سخت عذاب ميکرد،در انتظار اوست، نجات بخشدعواقب بسيار شوم که 

چه از لحظات دردناک که صدای تقاتق قلب انسان را آزار دھد و به دھشت افگند، ھنوز سرد نشده بودم و مانند زن 

ی آن از نزديک شدن رھزنی ناتوان و بی کس که يکه و تنھا در دشتی افتاده و صدای اسپ و ضربات متوالی سم ھا

که به وی حکايه کند و او را به وحشت افگند، بر خود می لرزيدم و می فھميدم که تب ھنوز ھم ميخواھد بالاتر برود 

اب و بيقراری و تب و تاب دماغم صحنه محاورۀ درد ناک قرار گرفته و يا بھتر است بگويم ردر ھمين حال اضط

مبارزه گرديده و ھر قدر سعی ميکردم نمی توانستم خود را از چنگ اين احساس ميکردم که دماغم صحنۀ يک 

ترين محصول ارتقاء ماده در طبعيت است، چه  آه که دماغ بشر که عاليترين و مکمل. مبارزه فکری نجات دھم

  . قدرتھای بزرگی در خود نھفته دارد

نکه ميلرزد بازھم ترسيم افکارم بر صفحۀ کاغذ   دستم توان گرفتن قلم را پيدا کرده و با آ٢۶/١١/١٣٣٣بلکه اکنون 

ًقادر است می خواھم آن مبارزۀ فکری را که در آن شب، شبی درد و بی قراری و اضطراب که مرتبا دماغم را 

احساس می کنم که بشر محصول عاليترين . صحنۀ تظاھر و تجلی خود قرار داده بود بر صفحۀ کاغذ تصوير نمايم

ت ءاالقاتۀ طبعيت تا چه پايه توانا و وفادار به ھمه چيز بوده است و چه سان قرنھا در اثر ارتقاء و انتخاب برجس

زشت مرتجعين به صاعقۀ خوف و اميد گمراه و ھمين عوامل و يک عده متفکرين مرتجع و استثمارکنندگان ساحۀ 

ز بود و از تفسير جنون فکری گيتی چه سان او را سرگردان ساخته و برای قوانين که از شرح و ادراک آن عاج

که اورا ميلرزانيد، ...) زله و رعد و برق ، سيل و حريق، آتشفشان و زل(ت که زادۀ قوانين مسلمه اند مثل عيھای طب

ط   برای کائنات فق!!علل خلق و خدايانی ايجاد و سپس به فکر خود و يا به عقيدۀ مرتجعين در اثر ارتقاء فکر بشری

ھا ر قبال اين افکار مخلوقۀ خود عمرعلل و يا فعال مايشاء خلق نموده و بيجا و بی جھت دحد و يا علت اليک علت وا

به سجده افتاده گريه و زاری کرده ھمه چيز و حتی اولاد عزيز خود را قربان نموده و می نمايند ولی باز ھم با 

  .شوندغير مستشعر طبعيت مواجه شده و ميخونسردی 

 مانند ارسطو که خادم دربار و یًکه اولا ھم در فلسفۀ مادی و مرتجعين(شر در اثر احيای تجديد فلسفۀ مادی بالاخره ب

يک کمی به خود آمده و علم به ) مسبوق بود... ست افلسفۀ مرتجعانۀ علمی کماکان و منکر ارتقاء و قوای بشری

اين قوه جليل و بزرگ که خالق جلال )  می کردآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا(صورت ھويدا به او ثابت نمود که 

ھمه عقده ھا و اسرار گيتی است در وجود خود در دل ھر اتم و ذره وجودش را ميسازد، تعبيه شده و عاليترين 

يست ه چيز بوده و اين خودش است که بات ايدۀ مطلق و ھمعبت و ارتقاء و مخلوق منتخب طبعيمحصول قوانين طب

 طبعيت را آشکار ساخته و کائينات را که معلول ھزاران علل و يا ھر اثر پديدۀ در کائينات اسرار و رموز قوانين

ت نه عيت است، مورد مطالعه قرار داده و ديگر از جنونھای دھشتزای طبعيمعلول يک علت و يا زادۀ يک قانون طب

 هت و ھمعياز ماده و انرژی را که طب و گويا بالاخره اعجهفقط نھراسيده بلکه آنھا را در دارالتجارب عمل نشان داد

قوانين او، وجود بشر با قوانين ارتقائی او، محصله و مخلوق آن اند به گيتی ثابت و معمای اسرارانگيز و اعجاز 

و گريه و زاری و به خاک ) رشوه(و نذر و قربان ) دعا(ساحرانۀ مرتجعين را از بين برده و نه فقط خود را با تعلق 

خلوقات دست و فکر خود را بيش از اين ذليل و مسخره ساخته بلکه بالاخره ايدۀ مطلق و مسلمۀ خود افتادن ھا به م

 خود می لرزيد، رام و مطيع خود ساخته و آنھا ت را که آنروز با تجلی شان بهعيطبرا در گيتی اثبات و ھمان قوای 

رکه عاليترين محصول ارتقاء ھجروی و ًبلی بشر و مخصوصا دماغ بش.  و سعادت خود استخدام کندهرا برای رفا
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دين، فلسفه و (  ارتجاع ماده است عظمت و جلالی دارد که به قدر کائينات بزرگ است و يا اينکه تازه از قيد و بند

  زشت ستمگران و استثمارگرانت االقأرسوم اجتماعی که بيشتر محصول  عادات و اخلاق و فلسفه بافان ايداليست،

ن خود را آفتابی ساخته و در مدت قليلی بنياد کاخ فرسوده و متزلزل  يافته باھم قدرت عظيم الشانجات) و اعتياد است

اگر ما به عقب ماندگی گيتی در ھر ساحه نظر افگنده و علت . اليستی را ويران ساخته استياسرار پرستی و ايد

) که شريک صميمی اند( سياسی و دينی  را که مرتجعينيودیقاليستی و يحقيقی آنرا منتشر سازيم، خيانت فلسفۀ ايد

بر بشريت وارد ساخته و از انکشاف محصولات دماغ بشر برای قرنھا مانع شده اند در صورت ھويدا مشاھده و 

خوب ادراک می نمايم که حاميان اين فلسفه که ضامن استثمار و گمراھی و سرگردانی بشريت اند نه تنھا امروز به 

 نسل ھای آينده نيز خيانت بزرگی نموده اند و آنھا را از محصول فکری توده ھای بشريت خيانت کرده بلکه به

اليستی خادم يدين و فلسفه ايد.  کمک می کندابختی و تيره روزی آنھ ماندگی و بدبشری محروم ساخته و عقب

حقيقی ھمه  يا علتًاستثمار و حامی جھل و بی علمی در گيتی بوده و طبعا جھالت تمام زشتی ھا را بار آورده و گو

اليسم و يدين و ايد.... و ...  سرمايه داری و استبداد يک مشت دزدان اجتماعی است که ،زشتی ھا در گيتی استعمار

اليستی، فلسفه را برای مقاصد شوم خود اجير ساخته و آنھا را به حيث خدام با وفای خود برای تصميم يفلسفۀ ايد

  . بی شرمانۀ توده ھا استخدام می کندجھالت و در نتيجه سرکوبی و استثمار

ًطراب و نارامی در جريان بود و گوئی مرتبا بر ضعالم بيقراری و ان مبارزه را که در دماغم آنھم دراينک جريا

آورده و يا به عبارۀ  صحايف ضبطيه آخذه ھای دماغی حجرات دماغی اند، ثبت ميشد با نوک قلم به صفحۀ کاغذ

ماغ را که در جامۀ کلمات و الفاظ تجلی بخشيده و نشان ميدھم که بشر در ھمه حال در ديگر اين جريان خاموشی د

ھر وضع و ھر جا به ھمه چيز قادر است ضعف و ناتوانی که بعضی افراد بشر از آن حرف می زند محصول 

د ھمه چيز مجبور و  شوم و آثار خائنانۀ است که برای قرنھا بشر را اسير و آلۀ دست خود ساخته و او را فاقتءاالقا

بشر از ايده ھای مطلق توانائی که فکر خودش خلق کرده است خود را در قبال .  جلوه داده استبمحکوم ومضطر

اشته و عاليترين آنھا مجبور و محکوم و ناچيز شناخته بسی تواناتر و عاليتر ديده چون در دوره زينۀ ارتقا قرار د

ت معلم اوليۀ خود عيلق و فعال مايشاء گيتی بوده و حق دارد از طبت است پس خود ايدۀ مطمنتخب محصول طبيع

  .تقليد و قوانين مسلمۀ اورا به نفع خود استخدام و حق حکمروائی مسلم خود را بر گيتی اثبات نمايد

 فوق و مناظرۀ ديالوک آتی را که با ھمه سعی و کوشش نمی توانستم خود را از چنگ آن تمحيد اکنون شروع و

  .م بار ديگر نوشته و بر ستمگران که محصول تحرير چندين ساعتم را برباد داده اند لعنت می فرستمنجات دھ

*****  

 ادامه دارد

  


